
کمیت اسامی نسبت به اقامه حجاب بررسی فقهی شبهاتی درباره مسئولیت حا
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چکیده 

اقامـــه   حجـــاب یکی از مصادیق اقامه   دین و از اهم وظایف حکومت اســـلامی اســـت 

کـــه اتخاذ هر رویکـــردی درباره آن با تأثیـــرات متفاوتی در اجتمـــاع و حکمرانی همراه 

خواهـــد بـــود. پژوهش حاضـــر به روش تحلیلـــی- اســـنادی و با هدف بررســـی فقهی 

کمیت اســـلامی در مســـئله اقامه حجاب با وجود مفاهیمی همچون  مســـئولیت حا

عدم تنجز، عدم پذیرش، ترتب مفســـده، عدم تأثیر و عـــدم رضایت اجتماعی درباره 

این موضوع انجام شـــد. نتایج بررســـی ها نشـــان داد که هیچ یک از ایـــن موارد، رافع 

مســـئولیت حکومت اســـلامی نسبت به اقامه   حجاب نیســـت. حکومت اسلامی باید 

با تحقق شـــرایط امربه معروف و نهی ازمنکر نســـبت به تنجز تکلیف با ارشاد جاهل، و 

زمینه ســـازی تأثیـــر آن در جامعه از باب مقدمه واجب در محـــدوده  ای که   جامعه به 

معـــروف بـــودن آن اذعان دارد، بـــا بی  حجابی و آن نوع از بدحجابـــی که برای جامعه 

مفسده  آور است، مقابله نماید.   بهره گیری از ابزارها،   شیوه  های اجرایی و مجازا  ت های   

متناســـب با تفاوت  های فرهنگی، برای جلوگیری از بروز تزاحم بین مصلحت الزام به 

حجاب و مصالح دیگر، ضرورت دارد. 
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A Jurisprudential Investigation into the Doubts about the 
Responsibility of the Islamic Government to Wearing Hijab

Seyed Alireza Amin1, Ashkan Naeimi2

Wearing Hijab is one of the examples of religion and it is one of the most important 
duties of the Islamic government that taking any approach about it has different effects 
on the society and government. This analytical-documentary research was conducted with 
the purpose of investigating jurisprudentially the responsibility of the Islamic government 
to the issue of Hijab regarding some concepts such as the lack of Tanajjoz, lack of 
acceptance, order of corruptions, lack of influence, and lack of social satisfaction. The 
results showed that none of them relieves the responsibility of the Islamic government 
to Hijab. The Islamic government must stand against not wearing Hijab and that kind of 
Hijab that has corruptions for the society by both providing the conditions of enjoining 
good and forbidding evil, concerning with the Tanajjoz of duty by guiding the ignorant 
people, and preparing the influence of Hijab in the society, as an obligatory introduction, 
in a region whose people acknowledge that as a good issue. It is necessary to take 
advantage of tools, implementation methods, and punishments that are appropriate to 
cultural differences in order to prevent conflict between the expediency of the obligation to 
wear Hijab and other expediencies.

Keywords: rwearing Hijab, lack of Hijab acceptance, order of corruptions, lack of 
guidance acceptance, lack of Hijab satisfaction, Tanajjoz of duty of Hijab, jurisprudential 
ruling of Hijab.
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1 . مقدمه 

حجاب موضوعی اســـت که در همه   تمدن  های کهن و ادیان الهی جایگاه ویژه  ای داشـــته   و 

مورد پذیرش همه   مذاهب اســـلامی اســـت. )  یزدی، 1409هـ.ق، 495/5؛ زحیلی، 1409هـ.ق، 739/1( باوجود 

اینکه در برهه  هایی از تاریخ، حکومت  های اســـلام  گرا شـــکل گرفته  انـــد در متون فقهی اثری 

از بحث دخالت حکومت در حجاب دیده نمی  شـــود. این مســـئله ناشی از آن است که یا در 

حکومت هـــا عزمی جدی برای اداره جامعه براســـاس آموزه  های اســـلام نبود و یا هنجارهای 

فرهنگی در جوامع ســـنتی آن دوران درمقابل جریان  های ضعیف مستحکم بود. در سالیان 

اخیر عوامل مختلف به  ویژه گســـترش بی  سابقه   تهاجم فرهنگی موجب رشد   بی  حجابی در 

کمیت  کشـــور ایران شـــد. یکی از راه  های مقابله با گســـترش بی  حجابی، انجام مسئولیت حا

در این مورد اســـت. در ســـالیان اخیر شبهات متعددی نســـبت به این مسئولیت حکومت 

اســـلامی در قالـــب مصاحبه، مقاله و کتاب منتشـــر شـــده اســـت  کـــه اقامه   حجـــاب از طرف 

کمیـــت اســـلامی در جامعه را با تردیدهایی مواجه کرده   اســـت. پژوهـــش حاضر به دنبال  حا

ارزیابی نســـبت مفاهیمی مانند عـــدم پذیرش، عدم تأثیر، عدم رضایت و ترتب مفســـده که 

جنبه اجتماعی دارند با مشـــروعیت اقامه حجاب توســـط حکومت اســـلامی است. در مورد 

کمیت اسلامی و الزام به حجاب تا کنون پژوهش  های متعددی انجام شده است.  رابطه   حا

در بیشـــتر  این پژوهش ها مســـئولیت حکومت نســـبت به الزام بر حجاب و نه اقامه   حجاب 

مورد توجه بوده   اســـت درحالی که پژوهش حاضر با هدف بررســـی فقهی پیوند مشـــروعیت 

، رضایت و پذیرش  ، تأثیـــر کمیت اســـلامی با مفاهیمی مانند تنجز اقامه   حجاب1 توســـط حا

اجتماعی انجام شد. 

2 . چارچوب نظری پژوهش 

2- 1. مفهوم شناسی متغیرهای پژوهش 

کمیت در لغت به  معنای منع و بازداشتن است. )فیومی، بی  تا، 78/1؛ فراهیدی،  کمیت اسلام:  حا حا

گـــر با مرجعیت همه  جانبه   اســـلام در عرصه  هـــای مختلف جامعه  کمیـــت ا 1410هــــ.ق، 66/3( حا

1 . الزام به حجاب یکی از مراحل اقامه حجاب است. 
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کمیت ولی  کمیت اسلام شناخته   می  شـــود )واعظی، 1386(. ازنظر شیعه، حا همراه باشـــد به حا

کمیت پیامبر؟ص؟ و ائمه  معصومین؟عهم؟  در قلمرو احـکام  الهی و مصالح   فقیه امتدادی از حا

بشری است )مطهری، 1380؛ مصباح یزدی، 1389، 308/1(. 

اقامه    حجاب:  حجاب در لغت به  معنای حائل و مانع بین دو شـــیء )راغب اصفهانی، 1412هـ.ق، 

، 1414هـ.ق، 298/1( است. این واژه در  108/1؛ فیومی، بی  تا( یا ستر و پوشش )جوهری، 1410هـ.ق، 107/1؛ ابن  منظور

اصطلاح فقها با واژه   ســـتر که در متون فقهی پیشـــین برای پوشش زنان رایج بوده جایگزین 

شده است )جوهری، 1410هـ.ق، 676/2؛ نجفی، 1404هـ.ق، 164/8(. حجاب در اصطلاح، به  معنای پوشـشی 

اســـت کـــه زن   باید در برابر نامحرم اســـتفاده کنـــد و از  جلوه گری و خودنمایـــی پرهیز نماید. 

حجاب به این معنا، یـکی از احـکام مشترک ادیان ابراهیمی  و از احکام ضروری اسلام و همه 

.ک.، زحیلی، 1409هــــ.ق، 739/1؛ جزیری، 1424هــــ.ق، 172/1؛ طباطبایی یـــزدی، 1409هـ.ق،  مذاهب اســـلامی اســـت )ر

495/5؛ آصفی، 1419هـ.ق، 238/11(. اقامه   حجاب مستلزم فرآیندی چندمرحله  ای است که الزام یکی 

از این مراحل است.

الزام:  الزام در لغت به  معنای ثبوت و برعهده گذاردن کاری بر شـــخصی اســـت )فیومی، بی  تا، 

552/1( و الزام  کننده   باید صاحب حق باشـــد. در فلســـفه سیاســـی اسلام که منشأ اصیل همه 

  حقوق، حق  تعالی معرفی می شـــود، به  مقتضاى ربوبیت تشریعی، حـق الزام برای پیامبر؟ص؟ 

.ک.، احـــزاب: 6( و پـــس از ایشـــان برای اولی  الامر )ر.ک.، نســـاء: 4( قرار داده   شـــده   اســـت )مصباح یزدی،  )ر

1389، 97/1(. در نـــگاه شـــیعه، حق الزام برای ولی فقیه نیز امتـــدادی از همان حق در قلمروی 

احـکام  الهی و مصالح بشـــری اســـت )مطهری، 1380؛ مصبـــاح یـــزدی، 1389، 308/1(. حکم الزامی در علم 

اصول، طلب انجام یا ترک فعلی است که مصلحت یا مفسده   غالبه   ملزمه   دارد که بر امتثال 

یا مخالفتش، ثواب و عقاب مترتب می  شـــود )خویی، 1422هـ.ق، 51/2(. قوام یک حکم یا قانون به 

الزام به فعل یا ترک  آن متکی است )مصباح یزدی، 1389، 201/1(. الزام گاهی در معنای تشریع حکم 

الزامی و التزام به آن و گاهی در معنای اجبار به  کار می رود و مفهومی اعم از اجبار دارد )مؤسسه 

دایره  المعارف الفقه الاسلامی، 1423هـ.ق، 360/6(.

2- 2. اقامه حجاب و عدم تنجز تکلیف

از مهمترین ادله اقامه حجاب، امربه معروف و نهی ازمنکر اســـت. موضوع وجوب امر و نهی، 
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معروف و منکر منجز نســـبت به مأمور و منهی اســـت. )شب  زنده  دار، 1396، جلســـه96/9/19( درصورت 

گر شـــخص معذور نباشـــد امربه معروف و نهی ازمنکر واجب نیست. برخی  عدم تنجز، حتی ا

از پیمایش  ها نشـــان می  دهد که بخشی از جامعه، حجاب عرفی را جایگزین حجاب شرعی 

کرده و درمورد مصادیق بی  حجابی شبهه   جدی دارد. در موضعی که مأمور یا منهی به  دلیل 

شـــبهه موضوعیه یا شبهه حکمیه بنا به اجتهاد یا تقلید صحیح، معذور باشد آن تکلیف بر 

گر تکلیفی بر مأمور یا منهی منجز نباشـــد و تکلیف  وی منجـــز نیســـت )خویی، 1410هــــ.ق،  351/1(. ا

از امـــور عزیمه نباشـــد )سیســـتانی، 1417هــــ.ق، 418/1( نه   فقط امر و نهی وی واجب نیســـت بلکه در 

مـــواردی کـــه موجب ایذاء یا هتک او شـــود، محکوم بـــه حرمت نیز خواهد بـــود. دلیل عدم 

وجـــوب امربه معروف و نهی ازمنکر درصورت معذور بودن تارک معروف و فاعل منکر علاوه  بر 

ع ترخیص بر  سیره   متشرعه، انصراف ادله امربه معروف و نهی ازمنکر از مواردی است که شار

ترک واجب یا انجام حرامی داده   است وگرنه به تناقض در جعل و تشریع میانجامد )شب  زنده  دار، 

1396، جلسه96/9/19(. در موارد جهل عذری، شبهه و ظن یا علم به خلاف باوجود اینکه تکلیف 

حجاب منجز نیست و امربه معروف و نهی ازمنکر واجب نیست، موضوع ارشاد جاهل محقق 

کمیت باقی است.  است. بنابراین، ازاین  نظر مسئولیت حا

، خـــود را بین اهم و مهم دائـــر کند به  طوری  که  گر کســـی با ســـوء اختیار برخی معتقدند ا

چاره  ای جز انجام اهم نداشـــته   باشد، نســـبت به ترک مهم معذور نیست؛ زیرا باوجود سوء 

، استحقاق عقاب بر ترک مهم دارد، ولی باوجود معذور نبودن مأمور در ترک معروف  اختیار

)مهـــم( امربه  معروف وی واجب نیســـت؛ )ر.ک.، سیســـتانی، 1417هـ.ق، 418/1( زیـــرا خودداری از ادامه 

، غیرعقلایی و مخالف با قید لبی1 اوامر اســـت  کار اهـــم یا مســـاوی برای پرداختن بـــه این کار

گـــر دولت  هـــا با نـــگاه افراطی و تفریطی نســـبت به  )شـــب  زنده  دار، 1396، جلســـه96/9/19(. بنابرایـــن، ا

کنون برای حفظ مصالح  مســـئله   حجاب به رواج بی  حجابی در جامعه دامن زده   باشـــند و ا

اهم، از عهده   اقامه   حجاب برنیایند هرچند امربه معروف موضوع نداشـــته   باشـــد، نسبت به 

وظیفـــه   تحقق حجاب در جامعه معذور نیســـتند. بنابراین، باید با فرهنگ  ســـازی و به  ویژه 

معروف    سازی، بستر اقامه   حجاب را فراهم کنند. 

1. تارک معروف را وقتی باید امر به  معروف کرد که با پرداختن به این معروف از واجب اهمی بازنماند. 
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2- 3. اقامه حجاب و پذیرش اجتماعی

یکی از مهمترین مســـتندات لـــزوم اقامه حجاب در جامعه، ادلـــه امربه معروف و نهی ازمنکر 

اســـت، اما ازســـوی برخـــی در اینکـــه امربه معروف و نهی ازمنکر شـــامل هریـــک از محرمات یا 

واجبـــات دینی باشـــد، تردید   وجود دارد؛ زیـــرا منکر در مواضعی محقق اســـت که تنفر طبع 

آن برای همگان روشـــن باشـــد و معروف درجایی اســـت که مطلوبیتش در جامعه شناخته  

گیر در جامعه   شده باشد. بنابراین، واجبات و محرماتی که وجوب و حرمتشان به  صورت فرا

معرفی نشـــده و مطلوبیت و شناعتشـــان نزد عموم مردم تبیین نشـــده   است، مشمول ادله 

امربه معروف و نهی ازمنکر نمی  شـــوند. )ایازی، 1386( مشـــهور لغوییـــن در تعریف معنای معروف 

گرچه برخی از اهل لغت، حســـن و  ، مورد پذیرش جامعه بودن را دخالت نداده  اند. ا و منکر

قبح عقلی را نیز در معنای معروف و منکر دخالت داده  اند )راغب اصفهانی، 1412هـ.ق(، روشن است 

که مراد از عقل، عقل عاری از شـــهوات و نفســـانیات اســـت که به  صورت مســـتقل یا تعبدی، 

حسن و قبح واجبات و محرمات را کشف می  کند. 

رجوع به اقوال لغویین با نظریه عدم حجیت قول لغوی که در علم اصول مطرح اســـت، 

منافات ندارد، بلکه میزان رجوع قائل به عدم حجیت قول لغوی به اقوال لغوی، بیشـــتر از 

قائل به حجیت آن اســـت؛ زیرا کســـی که قول لغوی را حجت نمیداند، در حقیقت به یک یا 

چنـــد قول لغوی غیرمفید اطمینان، وقعی نمی  نهد و بایـــد به اقوال متعدد لغویین مراجعه 

کند به  گونه  ای که برایش اطمینان حاصل شود. علامه طباطبایی نیز بر اینکه عمل خارجی، 

ک معروف و منکر نیست، تصریح دارد )طباطبایی، 1425هـ.ق، 372/3(. در کتب فقهی نیز فتوایی  ملا

بر دخالت قید پذیرش جامعه برای معروف تلقی شـــدن، یافت نشـــد. هرچند فتوای ایشان 

برای مجتهد حجت نیست، این فتاوا نشان از معنایی دارد که عرف فقها در اعصار و امصار 

مختلف از معنای معروف داشته اند. 

شواهد قرآنی و روایی متعدد بر رد این نظریه وجود دارد که واجبات و محرمات مشمول 

ادله امربه معروف و نهی ازمنکر، منحصر در حصه  ای است که مورد پذیرش جامعه قرار گرفته 

است. نهی از سوء که شامل همه   محرمات می  شود )ر.ک.، اعراف: 165(، منکر معرفی شدن لواط 

در جامعه  ای که قبح و منکر تلقی نمی  شد )ر.ک.، عنکبوت: 29(، عدم اختصاص گناهانی که نماز 
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ع به عنوان  از آنهـــا بازمـــی  دارد به گناهان مـــورد قبول جامعـــه )ر.ک.، عنکبوت: 4(، امر و نهی شـــار

.ک.، طبرســـی، 1403هـ.ق، 494/2(، کاربـــرد تعبیر معصیت به  جای منکر  یگانـــه عامل معروف و منکر )ر

.ک.، حرعاملـــی، 1409هــــ.ق، 120/16(، اطلاق کراهت قلبی نســـبت به همـــه   محرمات، حتی محرماتی  )ر

.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 60/5( نشان از آن دارد که قول به  که جامعه شناعتشـــان را نپذیرفته اســـت )ر

دخالـــت نظر عرف در صدق معنـــای منکر و معروف قابل پذیرش نیســـت. بنابراین، مفهوم 

منکر بر هر محرمی هرچند جامعه آن  را منکر تلقی نکند، صادق است. 

، وظیفه  باید دانست که باوجود دخالت قید پذیرش اجتماعی در صدق معروف و منکر

  اقامـــه   حجاب توســـط حکومت اســـلامی ســـاقط نمی  شـــود؛ زیرا اصل مســـئله   حجـــاب، امر 

گر حجاب کامل شرعی ازنظر بیشـــتر افراد جامعه معروف نباشد،  معروفی اســـت. بنابراین، ا

باز هم حکومت موظف است در آن محدوده  ای که همه   جامعه به معروف بودن آن اذعان 

دارند الزام به حجاب نماید. البته این به  معنای عدم مســـئولیت حکومت   نســـبت به اقامه 

  حجابی فراتر از محدوده   شناخته  شـــده   نزد عرف جامعه نیست، بلکه حکومت اسلامی باید 

با معروف  ســـازی حجـــاب و منکرســـازی بی  حجابی، مقدمـــات اقامه   حجـــاب را درحد مورد 

قبول شـــریعت فراهم کند. ازاین  رو، روشن است که شـــیوه   اقامه حجاب باتوجه به منطقه و 

کم بر آن متفاوت اســـت، اما اصل مســـئله   اقامه   حجاب توسط حکومت اسلامی  فرهنگ حا

امر تعطیل  برداری نیست. 

2- 4.  اقامه حجاب و ترتب مفسده

گرچه به  حکم اولی پذیرفته   شود، ممکن است  کمیت، ا الزام برای اقامه   حجاب از جانب حا

اقتضائات عصر کنونی به  حکم ثانوی، مشـــروعیت الزام را زیر سؤال ببرد. برای نمونه، توسل 

بـــه قوه   قهریه برای اقامه   حجـــاب موجب نفرت توده  هایی از مردم و تضعیف پشـــتوانه  های 

مردمی حکومت اســـلامی که بســـتر تحقق معظم احکام اســـلامی است، می  شـــود و یا زمینه 

  تخریب چهره   بین  المللی نظام اسلامی و اعمال فشار بیشتر بر آن به  بهانه   نقض حقوق بشر 

را فراهم می  کند. )منتظری، 1429هـ.ق( در این نگاه، عدم الزام، مفسده     بیشتری را نسبت به الزام، 

دفع و رفع می  کند و الزام به حجاب تا زمان رفع تزاحم متوقف می شـــود  )ر.ک.، هاشـــمی   شـــاهرودی، 

، تمام  ، شـــروط وجوب امربه معـــروف و نهی ازمنکر 1419هــــ.ق(؛ زیـــرا با بروز مفســـده و ترتب ضرر
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نیست به  ویژه اینکه سیره   امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز این گونه بود تاجایی  که آن حضرت از اصلاح 

.ک.، کلینی، 1407هـ.ق، 58/8(.  بدعت  ها دست کشید )ر

به  نظر می  رســـد ترتب مفســـده یا ضرر ناشی از الزام حجاب نســـبت به بخش عظیمی از 

کمیت  جامعه که هرســـاله به  نوعی به حکومت اسلامی رأی می  دهند، فقط به  دلیل الزام حا

کارآمدی  ها در  به حجاب نباشد، بلکه اولویت دادن حکومت به این مسئله باوجود برخی نا

گر دولت  ها کارآمدی حکومت  حوزه  های اقتصادی، ازدواج و... موجب مفســـده می  شـــود. ا

اسلامی را به منثه   ظهور برسانند، بعید است تکمیل حلقه   الزام برای اقامه   حجاب در جامعه 

با محذوری از این جنس مواجه باشـــد و همچنین ترتب مفســـده در مانحن  فیه، اصل الزام 

را منتفی نمی  کند، بلکه باید ســـنجید که چه قلمرویی از الزام، مســـتلزم مفســـده اهم است. 

بنابراین، وظیفه   حکومت نســـبت به آن حد از الزام که مفســـده   اهم را مترتب نکند، ســـاقط 

نمی  شـــود و حکومـــت اســـلامی باید با بی  حجابـــی و آن صنف از بدحجابی کـــه برای جامعه 

.ک.، صدوق، 1386، 564/2( مقابله کند. می  توان ابزارها،   شـــیوه  های اجرایی و  مفســـده  آور اســـت )ر

مجازا  ت  هـــا را با لحاظ تفاوت  های فرهنگی مناطق مختلف به  گونـــه  ای مدون کرد که از بروز 

تزاحم بین مصلحت الزام به حجاب و مصالح دیگر جلوگیری شـــود، پس این  گونه نیست که 

کمیت و با هر کیفیتی را ممنوع کند.  ترتب مفسده، هر میزان الزام حا

2- 5. اقامه حجاب و عدم تأثیر اجتماعی

بـــه عقیده برخـــی، الزام به حجاب در شـــرایط کنونی جامعه، مطلوبیت و اثـــر مثبتی ندارد و 

چه  بسا تأثیر عکس داشته باشد. روایت های مسعده )کلینی، 1407هـ.ق، 59/5(، روایت  های یحیی 

الطویـــل )کلینـــی، 1407هــــ.ق، 60/5(، داوود رقی )کلینـــی، 1407هــــ.ق، 64/5(، ابان   بن تغلب )کلینـــی، 1407هـ.ق، 

345/8(، ریـــان   بن الصلـــت )صـــدوق، 1386، 581/2( و حارث   بن المغیره )کلینـــی، 1407هــــ.ق، 162/8( از ادله 

  نقلی  اســـت که فقها برای اشـــتراط تأثیر در وجوب امربه معروف و نهی ازمنکر به آن استدلال 

گر دلالت هیچ  یک از روایات بر این شرط پذیرفته   نشود، دلیل عقلی لغویت،  کرده  اند، حتی ا

قابیلت اثبات اصل این اشتراط را دارد. از نظر برخی، مفاد این ادله، اشتراط تأثیرگذار بودن 

، بلکـــه تأثیر اجتماعی نیز مقصود اســـت )ر.ک.، موســـوی خمینی،  نســـبت به شـــخص مخاطب آمر

1392، 468/1(؛ زیرا قدر متیقن آن در خروج از اجماع ادعا شده مبنی بر عدم وجوب درصورت 
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، فرضی است که هیچ اثری مترتب نباشد. در مواضعی که آثاری مانند تأثیر  نبودن شرط تأثیر

اجتماعی و جلوگیری از اندراس دین باشد، براساس مقتضای اطلاقات و عمومات، وجوب 

، اطلاقات ادله نسبت به مواردی  امربه معروف و نهی ازمنکر باقی است. به عقیده برخی دیگر

که در فاعل و تارک تأثیر نداشـــته باشـــد، قاصر است. بنابراین، اثر فقط در نفس مأمور شرط 

است )شب  زنده  دار، 1395، جلسه   95/10/5(.

کتفا به  قدر متیقن  ، اعم از فعلی و استقبالی است )سبزواری، 1413هـ.ق، 219/15(؛ زیرا بعد از ا تأثیر

در خـــروج صـــورت عدم احتمـــال تأثیر از دلیل لبی اجمـــاع و یا اقتضا دلیـــل لغویت، اطلاق: 

« در روایت مســـعده قرینه   می  شـــود بـــر اینکه فاء در روایت  َ
 فَل

َّ
 مِنْهُ وَ إِل

ُ
»وَ هُ���وَ مَ���عَ ذَلِکَ یُقْبَل

یحیی  الطویل نشـــان  دهنده   فوریت نباشـــد. بنابرایـــن، دو حالت فوریت و تراخی، مشـــمول 

، اقوال مختلفی مطرح  عمومات امربه معروف و نهی ازمنکر میشـــود. در مورد اشـــتراط تأثیـــر

اســـت. برخی بااســـتناد به آیات 164-166 سوره اعراف و تمســـک به اطلاقات ادله، احتمال 

، امربه معروف و  تأثیـــر را شـــرط نمی  داننـــد به  طوری  که حتی درصـــورت یقین به عـــدم تأثیـــر

نهی ازمنکر را واجب  می دانند )ر.ک.، شـــیخ طوســـی، 1387، 13/5(. برخی با تمســـک به روایاتی مانند 

روایت مســـعده، حارث بن مغیره و روایت ابان  بن  تغلـــب، وجوب امربه معروف و نهی ازمنکر را 

مشروط به تأثیر واقعی به  صورت شرط متأخر دانسته  اند. دراین  صورت، فقط با علم یا علمی 

کی، 1413هـ.ق،  615/1(.  به تأثیر، شرط وجوب احراز می  شود )طباطبایی، 1426هـ.ق، 148/7؛ ارا

همچنیـــن برخی عقیده دارند که امربه معروف و نهی ازمنکر وقتی واجب اســـت که غلبه 

گر ظن به عدم تأثیر وجود داشـــته   باشـــد، امر به  معروف  کار نباشـــد. ا   ظن به عدم تأثیر در 

.ک.، عاملی، 1410هـ.ق، 225/1؛ عاملی، 1410هـ.ق، 416/2؛   اردبیلی، 1403هـ.ق، 536/7؛ حلی، 1414هـ.ق،  واجب نیســـت. )ر

443/9؛ حلی، 1420، 241/2( قائلین این قول به روایت داوود رقی اســـتناد کرده  اند. )شـــب  زنده  دار، 1395، 

جلسه95/9/22( قول دیگر، وجوب درصورت عدم امتناع احتمال تأثیر است. دراین  صورت، فقط 

اطمینان به عدم تأثیر، وجوب را ســـاقط می  کند )ر.ک.، طوســـی، 1375؛ عاملی، 1413هـ.ق، 102/3(. برخی 

نیـــز در غیر از مرتبه   انکار قلبی، اشـــتراط احتمال تأثیر را پذیرفته  اند )سیســـتانی، 1417هـ.ق، 418/1(. 

، وجوب امربه معروف مشـــروط به احتمال تأثیر اســـت؛ زیرا اصـــل احتمال تأثیر  نزد مشـــهور

مات صدور امر است و چنانچه احتمال تأثیر ندهد،  گر به  حد شـــک هم نرســـد از مقوِّ حتی ا
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حقیقت امر که بعث به رجاء ایجاد داعی بر فعل در مأمور اســـت در نفس منقدح نمی  شود 

گر امر و  و امـــکان صدور نـــدارد )شـــب  زنده  دار، 1395، جلســـه95/9/16(. به  اعتقاد برخی از فقهـــا حتی ا

نهی از نظر امکان صدور با اشـــکالی مواجه نباشد مستلزم لغویت است )عراقی، 1414هـ.ق،  450/4(. 

، ســـقوط وجـــوب امربه معـــروف و نهی ازمنکر را   به  نظر می  رســـد فقـــط ظن به عدم تأثیر

به  دنبـــال ندارد. همچنین احتمـــال خیلی ضعیف تأثیر نیز موجب وجوب نمی  شـــود، بلکه 

 ، وجوب، مشـــروط بـــه احتمال تأثیر قابل  توجه و معتدُبه اســـت و با ظن قـــوی به عدم تأثیر

وجوب ســـاقط می  شـــود؛ زیرا ادله   وجوب امربه معروف و نهی ازمنکر از صورت ضعیف بودن 

احتمال تأثیر انصراف دارد. تناسب حکم و موضوع، این درک عقلایی را موجب می  شود که 

، شرط وجوب  گر شرط تأثیر ع شامل این صورت نمی  شود. باید توجه داشت که ا دستور شار

باشـــد باید همانند ســـایر شـــروط وجوب به  صرف احتمال عدم تأثیر وجوبش ســـاقط شود، 

درحالی  که ظن قابل اعتنا یا اطمینان به عدم تأثیر مســـقط وجوب اســـت. به  نظر می  رســـد 

گر تأثیر منوط به تحقق مقدماتی باشد باید  شرط تأثیر از شروط واجب است. دراین  صورت ا

برای مؤثر کردن امر و نهی، نسبت به تحصیل آنها اقدام کرد. 

کـــه الـــزام بـــه حجـــاب فقـــط جزئـــی از مراحـــل اقامـــه   حجـــاب در جامعه اســـت و  ازآنجا

معروف  ســـازی حجاب از بستر فرهنگ  سازی )یعنی، مقدمه   تحقق حجاب( جایگاه ویژه  ای 

کـــردن امربه معروف و نهی ازمنکر در  دارد، حکومت اســـلامی باید برای مقدمه   واجب و مؤثر 

جامعه به وظایف خود عمل کند؛ به  ویژه آنکه الزام به حجاب و فرهنگ  سازی مکمل یکدیگر 

و دفاعـــی دربرابـــر هجـــوم همه  جانبه   فرهنگ برهنگـــی غربی در جامعه اســـت. حمله  ای که 

کتفا کردن به  تضعیف بنیان  های حکومت اسلامی یعنی، حیا و عفت را نشانه گرفته است. ا

کتفا به معروف  سازی  کار فرهنگی برای اصلاح وضعیت حجاب کاری بعید به  نظر می  رســـد. ا

و انفعـــال عملی در مقابل هجوم گســـترده یا الزام بدون فرهنگ  ســـازی، هیچ  یک به  تنهایی 

تأثیرگذاری لازم را در اقامه   حجاب ندارد. بنابراین، اقامه   حجاب به  صورت مصداقی از اقامه 

، تعطیل شود.    دین که وظیفه   حکومت اسلامی است نباید به  بهانه   عدم تأثیر

2- 6. اقامه حجاب و عدم رضایت جامعه

گر الزام بـــه حجاب به عنـــوان اولی جایـــز و بلکه واجب باشـــد،  برخـــی معتقدنـــد که حتـــی ا
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درصورتی که مورد رضایت بســـیاری از جامعه نباشـــد الزام شـــرعی ســـاقط و بلکه غیرمشروع 

می  شـــود. )منتظـــری، 1429هــــ.ق( ایـــن نـــگاه مبتنی بر آن اســـت کـــه رضایت و بیعت مردم، شـــرط 

کمیتی از جانب حکومت غیرمعصوم است.  مشـــروعیت اســـاس حکومت و هرگونه الزام و حا

حال آنکه از نظر مشـــهور فقهای امامیه، مشـــروعیت یا عدم مشـــروعیت حکومت مبتنی بر 

ولایت فقیه که براساس مقبوله عمر  بن حنظله، زعیم در آن منتصب از جانب معصومین؟عهم؟ 

اســـت، دائر مدار رضایـــت یا عدم رضایت مردم نیســـت. مردم با رأی و انتخاب خود نقشـــی 

اساســـی در فعلیت بخشـــیدن و مقبولیت نظام ولایت فقیه، اتمام حجت بر ولی  فقیه برای 

تصـــدی زعامـــت جامعه و نیـــز اعمال ولایت براســـاس شـــریعت ایفـــا می  کنند، امـــا مخالفت 

کثریت، مشـــروعیت ولایت فقیه را در صورت فراهم شـــدن شرایط تصدی امر حکومت برای  ا

کم اســـلامی می  تواند در محدوده   شـــریعت، اعمال  فقیـــه مخـــدوش نمی  کند. بنابرایـــن، حا

ولایت کند هرچند بیشـــتر مردم نســـبت به اصل ولایت وی یا بخشی از تصمیماتش رضایت 

نداشته   باشند )منتظری، 1370، 405/1(. 

کراه فی  الدین« در تناقی باشـــد.  ممکن اســـت در نگاه بدوی، این موضوع با عبارت »لا ا

کراه انسان بر اعتقاد  براساس یک احتمال، این فقره در مقام اخبار از واقعیت تکوینی عدم ا

کراه بـــه تبین و جدا بودن حق از باطل، مناســـبتی با  قلبـــی به دین اســـت، امـــا تعلیل عدم ا

، این  ایـــن معنا ندارد. )طباطبایی، 1425هـ.ق، 343/2؛ جوادی   آملی، 1386، 172/12( براســـاس احتمال دیگر

کراهی در دین اســـت )جوادی    آیه جمله  ای خبریه به داعی اخبار یا انشـــا به عدم وجود حکم ا

آملی، 1386، 169/12؛شـــب  زنده  دار، 1394، جلســـه94/12/16(. برخی بااســـتناد به این فقره از آیه 256 ســـوره 

بقره، توســـل به عنصر الزام و قوه قهریه برای اقامه احکام شـــریعت را جایز نمی  دانند )منتظری، 

ع نیســـت،  کراهی و اجباری مطلوب شـــار 1429هــــ.ق(. در ایـــن نـــگاه، وقتی اصل ایمان آوردن ا

کـــردن به احـــکام فرعی مانند حجـــاب، آن    هم از جانب دولت اســـلامی  به  شـــیوه اولی عمل 

.ک.، یونس: 99؛ غاشیه: 31 و 32؛ نساء: 80(. مطلوبیتی ندارد )ر

 به  نظر می رســـد اشـــکال فـــوق، نتیجه   عدم تمییز بیـــن مفهوم اســـلام آوردن اختیاری و 

مفهـــوم التزام اجباری به لوازم اســـلام بعد از اختیار اســـت همچنین ایـــن تلقی خلاف اتفاق 

کراه در احـــکام و فروعات اســـت  مشـــهور فقها و مفســـرین نســـبت بـــه عدم نظـــارت آیه بـــر ا
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)طوســـی، 1387، 311/2؛ طبرســـی، 1425هــــ.ق، 631/2؛ طباطبایی، 1425هــــ.ق، 343/2(. این آیه و آیه   بعد، رهپویان 

مســـیر حق و باطل را حائز خصائصی از ســـنخ باور و اعتقاد درونی می  داند. براساس سیاق، 

کراه فی  الدیـــن« در مقام بیان معارف اعتقادی دین اســـت. علاوه بر آن، مرتبه  عبـــارت: »لا ا

  عملـــی و بعضـــی موارد مرتبه   لســـانی امربه معروف و نهی ازمنکر   حـــدود و تعزیرات با اینکه در 

کراه در  کی از آن است که نفی ا کراه همراه است و این حا مشروعیتشـــان تردیدی نیســـت با ا

کراه دو نصرانـــی برای پذیرش  فروعات دین اخذ نشـــده   اســـت. افزون بر شـــأن نـــزول آیه در ا

.ک.، طباطبایی، 1425هـ.ق، 346/2؛ طبرســـی، 1425هـ.ق، 630/2( که با ظهور کلمه »فی« در ظرفیت  اســـلام )ر

کراه فی  الدین« نشان از آن دارد که موضوع  مجازی ســـازگار است، لســـان نفی جنس در »لا ا

کـــراه فقط در قلمـــرو اعتقاد قلبـــی اســـت )ر.ک.، جـــوادی   آملـــی، 1386، 167/12(. در مواردی که  نفـــی ا

کراه  کراه، امتنانی باشـــد، خدشه  ای بر مشـــروعیتش وارد نیست؛ زیرا از موضوع عدم ا خود ا

کراه فی  الدین« بـــه مثابه قاعده ای عام،  خارج   اســـت. بنابراین، حتـــی در فرض پذیرش »لا ا

مشروعیت الزام در حجاب از نظر امتنانی بودنش به  دلیل حفظ جامعه از مفاسد اخلاقی و 

اجتماعی مترتب بر بی  حجابی، با اشکال همراه نیست. 

2- 7. خصوصی بودن حجاب و تفاوت در اقامه آن با امور اجتماعی

گرچه از ضروریات دین و وجوبش غیرقابل انکار اســـت،  برخـــی بر این عقیده اند که حجاب ا

، مسئله   دخالت  واجبی فردی و خصوصی اســـت که ترک آن جنبه   حق  الله دارد. ازاین منظر

کمیت در حجاب مبتنی بر اجتماعی دانســـتن آن اســـت، پس دخالت حکومت در قالب  حا

جعل قوانین محدودکننده و ایجاد ضمانت های اجرایی از جمله اعمال تعزیرات نسبت به 

آن جایز نیســـت. )ایازی، 1386( به  نظر می  رســـد این بیان فقط نســـبت به مداخله   حکومت در 

امر حجاب در محیط  های خصوصی تمام اســـت که از محل بحث خارج است؛ زیرا موضوع 

کن عمومی اســـت. این قول در نظـــر برخی، مبتنی بر واجـــب تعبدی تلقی   کردن  بحـــث، اما

حجـــاب، قبـــول ملازمه بین واجب تعبـــدی و فردی بـــودن و نیز پذیرش عـــدم امکان قصد 

قربـــت در صورت دخالت حکومت اســـت، حال آنکه به  نظر می  رســـد هیچ  یـــک از این مبانی 

گرچه یک واجب عینی اســـت یعنی، بر هریک از  تمام نیســـت. انصاف آن اســـت که حجاب ا

افراد مکلفین واجب است و با انجام بعضی از عهده دیگران ساقط نمی شود، اما موضوعش، 
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موضوعی اجتماعی اســـت؛ زیرا لزومی ندارد موضوع همه واجبات عینی، فردی باشد )مصباح 

یزدی، 1389(. اقامه   حجاب در قلمرو دخالت حکومت است علاوه بر این، براساس برخی مبانی، 

ع حق دخالت در امور خصوصی را نیز دارد )ر.ک.، موسوی خمینی، 1379، 452/20(.  کم شر حا

3. بحث و نتیجه  گیری

در مـــوارد جهل عذری، شـــبهه و ظن یا علم بـــه خلاف باوجود اینکـــه تکلیف حجاب منجز 

نیســـت و امربه معـــروف و نهی ازمنکـــر واجب نیســـت این مســـئله رافع مســـئولیت حکومت 

اسلامی از باب ارشاد جاهل و مسقط زمینه  سازی برای امربه معروف و نهی ازمنکر نمی باشد. 

قـــول به دخالت نظـــر عرف جامعه در صدق معنـــای منکر و معروف، قابل پذیرش نیســـت. 

بنابراین، موضوع منکر بر هر محرمی هرچند جامعه آن   را منکر تلقی نکند، صادق است.

، وظیفه   اقامه   حجاب  بـــر فرض دخالت قید پذیرش اجتماعی در صـــدق معروف و منکر

توســـط حکومت اســـلامی ســـاقط نمی  شـــود؛ زیرا اصل مســـئله   حجاب، امر معروفی اســـت. 

گر حجاب کامل شرعی از نظر بیشتر افراد جامعه معروف نباشد، باز هم حکومت  بنابراین، ا

موظف اســـت در آن محدوده  ای کـــه همه   جامعه به معروف بودن آن اذعـــان دارند الزام به 

کمیـــت و با هر کیفیتی را  حجاب کند. این  گونه نیســـت که ترتب مفســـده، هر میزان الزام حا

ممنوع کند. وظیفه   حکومت نسبت به آن حد از الزام که مفسده   اهم را مترتب نکند، ساقط 

نمی  شـــود و حکومـــت اســـلامی باید با بی  حجابـــی و آن صنف از بدحجابی کـــه برای جامعه 

مفســـده  آور اســـت، مقابله کند به  ویژه آنکه می  توان ابزارها،   شـــیوه  های اجرایی و مجازا  ت  ها 

را بـــا لحاظ تفاوت  های فرهنگی مناطق مختلف به  گونه  ای مـــدون کرد که از بروز تزاحم بین 

مصلحت الزام به حجاب و مصالح دیگر جلوگیری شود. 

که الزام  شـــرط تأثیر و پذیرش اجتماعی از شـــروط واجب و نه شـــرط وجوب است. ازآنجا

بـــه حجاب فقـــط جزئی از مراحل اقامه   حجاب در جامعه اســـت و معروف  ســـازی حجاب از 

بســـتر فرهنگ  سازی، مقدمه   تحقق حجاب اســـت و جایگاه ویژه  ای دارد، حکومت اسلامی 

باید از باب مقدمه   واجب و مؤثر کردن امربه معروف و نهی ازمنکر در جامعه به وظایف خود 

عمل کند. به  ویژه آنکه الزام به حجاب و فرهنگ  ســـازی که مکمل یکدیگرند ســـدی دفاعی 
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دربرابـــر هجوم   فرهنگ برهنگی در جامعه اســـت؛ حمله  ای که تضعیف بنیان  های حکومت 

گرفته است. اصلاح وضعیت حجاب فقط با   کار فرهنگی  اسلامی یعنی، حیا و عفت را نشانه 

کتفا به معروف  سازی و انفعال عملی در مقابل هجوم گسترده یا الزام بدون  ممکن نیست. ا

فرهنگ  ســـازی، هیچ  یک به  تنهایی تأثیرگذاری لازم را در اقامه   حجاب ندارد. بنابراین، اقامه 

  حجـــاب به  صورت مصداقی از اقامه   دین که وظیفه   حکومت اســـلامی اســـت نباید به بهانه 

  عدم تأثیر تعطیل شود. 

از نظر مشـــهور فقهای امامیه، مشـــروعیت یا عدم مشـــروعیت حکومت مبتنی بر ولایت 

فقیـــه که براســـاس مقبولـــه عمر  بن حنظله، زعیـــم در آن منتصب از جانـــب معصومین؟عهم؟ 

اســـت، دائرمـــدار رضایـــت یا عدم رضایت مردم نیســـت. مـــردم با رأی و انتخـــاب خود نقش 

اساســـی در فعلیت بخشـــیدن و مقبولیت نظام ولایت فقیه، اتمام حجت بر ولی  فقیه برای 

تصـــدی زعامـــت جامعه و نیـــز اعمال ولایت براســـاس شـــریعت ایفـــا می  کنند، امـــا مخالفت 

کثریت، مشـــروعیت ولایت فقیه را در صورت فراهم شـــدن شرایط تصدی امر حکومت برای  ا

کراه نیز در فروعات دین اخذ نشـــده   اســـت، البته در مواردی  فقیه مخدوش نمی  کند. نفی ا

کراه خارج   است. بنابراین،  کراه، امتنانی باشـــد به  صورت تخصصی از موضوع عدم ا که خود ا

مشـــروعیت الـــزام در اقامه حجاب از بـــاب امتنانی بودنش به  دلیل حفظ جامعه از مفاســـد 

اخلاقی و اجتماعی مترتب بر بی  حجابی مشکلی ندارد. 

موضـــوع واجب عینی حجاب، اجتماعی اســـت؛ زیـــرا ملازمه  ای میـــان واجبات عینی و 

فردی بودن موضوع نیست. بنابراین، اقامه   حجاب در قلمرو دخالت حکومت است بااینکه 

ع حق دخالت در امور خصوصی را نیز دارد. اقامه   حجاب،  کم شر براســـاس برخی مبانی، حا

فرآیندی چندمرحله  ای اســـت که یکی از آنها الزام است. الزام بدون پیگرد معنا ندارد و قبل 

از آن، آمـــوزش و معلوم  ســـازی بـــرای دفع و رفع جهل عذری، شـــبهه و ظـــن یا علم به خلاف 

که باعث عدم تنجز تکلیف و پیگرد می  شـــود، هنجارســـازی توســـط حکومت بـــرای افزایش 

، پذیرش جایگاه   آحاد مـــردم در جایگاه آمر به معروف و ناهی از منکر در همه  احتمـــال تأثیر

کمیت و نیز متناسب  سازی پیگردها، از حلقه  های مهم    شـــئون جامعه به  ویژه نسبت به حا

تحقق و اقامه   حجاب است. 
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